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رخداد حادثه ها

تصادف کیف قاپان را لو داد
کیف قاپان موتورســوار بعــد از تصادف با یک  �

تاکســی، از ســوی مأموران شناســایی و دستگیر 
شدند. سرهنگ مرادی، رئیس کلانتری ۱۴۱ شهرک 
گلستان، درباره دستگیری یک کیف قاپ در شهرک 
گلســتان اظهار کرد: روز شــنبه هفتــه جاری در 
تماسی با مرکز پیام پلیس، مأموران گشت کلانتری 
در جریان یک فقره تصادف منجر به جرح در بلوار 
کوهک قرار گرفتند و سریع به محل اعلامی اعزام 
شــدند. او ادامــه داد: با حضور پلیــس در محل 
حادثه مشــخص شــد که یک موتورســیکلت و 
تاکســی با یکدیگر تصادف کرده اند، راننده تاکسی 
در توضیحــات خود به مأمــور کلانتری گفت: من 
مســیر خودم را می رفتم که این موتورســیکلت با 
ســرعتی غیرمتعارف جلوی راه مــن پیچید و در 
نتیجه با خودروام تصادف کرد. ســرهنگ مرادی 
گفت: در این حادثه فرد موتورســوار مجروح شده 
بود، اما ماجرا زمانی جالب شد که براساس اعلام 
مرکز پیام کلانتری، مأمــوران در جریان کیف قاپی 
از زن جوانــی در میدان المپیک قــرار گرفتند که 
مشــخصات ظاهری موتورســیکلت ســارقان با 
موتور تصادفــی همخوانی داشــت. او در ادامه 
افــزود: عوامل عملیات کلانتــری پس از اطلاع از 
این موضوع به منظور بررســی تخصصی به محل 
تصادف اعزام شــدند و پس از مشــاهده موتور و 
چهره راکب، به سارق بودن مصدوم مظنون شدند 
و پس از تماس با مال باخته از او خواســتند برای 
شناسایی ســارق در محل حاضر شود که با توجه 
به نزدیک بــودن محل وقوع ســرقت با تصادف، 
مال باختــه حضــور یافت و ســارق را شناســایی 
کرد. رئیس کلانتری ۱۴۱ شــهرک گلســتان درباره 
اظهارات شاکی گفت: این خانم مدعی شد که در 
میدان المپیک قصد سوارشدن به تاکسی را داشته 
است که موتورسیکلت دوترکه ای کیفش را قاپید 

و از محل متواری شد. 
او افزود: براســاس گفته های راننده تاکســی، 
ترک نشــین موتورســوار پس از تصادف با عجله 
و سراســیمه سریعا با سوارشــدن بر خودرویی از 
محل متواری شــد. ســرهنگ مــرادی گفت: بعد 
از اظهارات راننده تاکســی مبنی بر متواری شــدن 
ترک نشین موتورســیکلت این موضوع بررسی شد 
و مأمــوران کلانتری متهم دوم را نیز شناســایی و 
او را بــا حضور در مخفیگاهش دســتگیر کردند و 
در ادامه مبلغ ادعایی شاکی به همراه گوشی اش 

کشف و ضبط شد. 
رئیس پلیس کلانتری ۱۴۱ شــهرک گلستان در 
پایان گفت: گوشــی دیگری نیز در محل مخفیگاه 
متهم کشف شد که در تماس با مالک آن مشخص 
شــد که مالک، زن ۲۴ ســاله ای است که با همین 
شیوه و در میدان پونک از او سرقت شده است و با 
تکمیل تحقیقات در کلانتری، متهمان برای ادامه 
ســیر پرونده به پایــگاه دوم آگاهی تهــران بزرگ 

تحویل داده شدند. 

 کلاهبرداری با فروش طلای قلابی
شــرق: کلاهبرداری که طــلای قلابــی را جای  �

اصــل می فروخت، دســتگیر شــد. متهــم مرد ۲۷ 
ســاله ای اســت که شــگردش برای جذب مشتری، 
چرب زبانی، اعلام قیمت پایین نســبت به مغازه دار و 
جعل فاکتور های طلافروشــی بود. مأموران کلانتری 
۱۱۲ ابوســعید در جریــان شناســایی یــک جاعل و 
کلاهبــردار قــرار گرفتند که بــا شــیوه ای زیرکانه از 
مردم کلاهبرداری می کرد، بــه همین دلیل به محل 
اعلامــی رفتند و در آنجا با هماهنگی شــاکی موفق 
به بازداشــت متهم پرونده شدند. شــاکی پرونده با 
حضــور در کلانتری گفت: حدودا هشــت ماه پیش 
بود که همسرم در سایت دیوار یک دستبند با قیمت 
مناســب را پیــدا کرد. با یکدیگر ســر  قــرار رفتیم و 
در حالی که قیمت واقعی آن دســتبند چهار  میلیون 
تومان بود، فروشــنده که فرد بازداشت شــده است، 
آن را به ما ســه  میلیــون و ۲۰۰  هــزار تومان اعلام 
کــرد. با این تفاســیر و با چرب زبانی هــای او ما گول 
خوردیم، چراکه او حتی بــرای این کارش فاکتور نیز 
جعل کرده بود. بعدا که به طلافروشــی درج شــده 
در فاکتور مراجعــه کردیم، متوجه جعلی بودن مهر 
و امضای آن و همچنین طلا نبودن دســتبند شــدیم 
تــا  اینکه بالاخره در بررســی های دوباره در ســایت 
دیوار، چند روز پیش یک آگهی را مشــاهده کردیم و 
بــا این مرد یک جــا قرار گذاشــتیم. او چهره خود را 
کاملا تغییر داده بود و با این شــیوه قصد داشــت ما 
او را شناســایی نکنیم. به بهانه اینکه می خواهیم از 
صحت طلا بودن دســتبند انتخابی همسرم مطمئن 
شــویم، او را به یک طلافروشــی کشــاندیم و در این 
مدت فرصــت کردیم که پلیس را در جریان موضوع 
بگذاریم و همین که پلیس رســید، او بازداشت شد. 
در جریان تحقیقات معلوم شــد متهم این پرونده با 
جعل انواع مهر و فاکتور، سعی می کرده کار خود را 
دقیق و درست جلوه بدهد و در ادامه وقتی سر قرار 
با مال باختگان حاضر می شــده، با چرب زبانی آنها را 
فریــب می داده و با بهانه اینکه قرار اســت به زودی 
به اروپا برود و به همین دلیل قصد دارد جنســش را 
ارزان بفروشد شکات را گول می زده. در بازرسی کیف 
همراه متهم ۲۷ ســاله، تعدادی گردنبند،  دستبند و 
زنجیر آب طلا کاری شــده کشف شــد که متهم قصد 
داشــت آنها را نیز از طریق ســایت دیوار به فروش 
برساند. متهم اعتراف کرد قبل از این شغل نیز در کار 
طلاسازی بوده و به همین دلیل در آب طلا کردن نقره 

مهارت خاصی دارد. 

نجات دختر نوجوان از خودکشی
فرمانــده انتظامی گنبــدکاووس از نجات جان  �

دختــری که قصد خودکشــی داشــت، به دســت 
مأموران خبر داد. ســرهنگ محمود علی فر اظهار 
کــرد: در پی اعــلام مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
مبنی بر یــک مورد اقــدام به خودکشــی روی پل 
آهنی در یکی از خیابان های اصلی و پرتردد سطح 
شهرســتان، بلافاصله موضوع به دلیل حساســیت 
زیاد به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی 
شهرستان قرار گرفت. او افزود: اکیپ گشت کلانتری 
پس از کســب خبر، بلافاصله در محل حضور پیدا 
کرد و مشــخص شــد، دختر نوجوانی روی لبه پل 
آهنی ورودی شهر ایستاده و قصد خودکشی دارد. 
فرمانده انتظامی گنبــدکاووس ادامه داد: مأموران 
حاضر در صحنه با حفظ خونســردی و هوشیاری 
و بهره گیری از فنون روان شناسی، نوجوان ۱۸ساله 
را از اقدام به خودکشــی منصــرف کردند. علی فر 
تصریــح کرد: دختــر نوجوان نجات یافتــه از مرگ، 
مشــکلات خانوادگــی را علت اقدام بــه این عمل 
دانســت. فرمانده انتظامی گنبدکاووس خاطرنشان 
کرد: نهایتا این دختر پس از اقدامات قانونی صحیح 

و سالم تحویل خانواده اش شد. 

آتش سوزی مهیب در رنگ فروشی
حضور به موقع آتش نشانان سه ایستگاه در محل  �

آتش سوزی انبار مغازه فروش رنگ و ابزار در خیابان 
تهرانپــارس مانع از گســترش آتش بــه مغازه های 
مجاور شد. ســتاد فرماندهی آتش نشانی تهران پس 
از دریافــت خبر آتش ســوزی مغازه فــروش رنگ و 
ابزار، بلافاصله آتش نشــان ها را به صورت هم زمان 
به محــل حادثــه در خیابــان تهرانپــارس، خیابان 
زهدی اعزام کرد. رضــا امیری یگانه، معاون منطقه 
سه عملیات آتش نشــانی تهران درباره جزئیات این 
آتش ســوزی گفــت: در طبقه دوم یک بــاب مغازه 
رنگ فروشــی، انبار این مغازه که مملو از قوطی های 
رنگ، اســپری و حلال های شــیمیایی بــود، به علت 
نامعلومی دچار آتش سوزی شد. او ادامه داد: مقدار 
انبوهــی کالا در داخل این مکان به صــورت ناایمن 
روی هم انبار شــده بود که به علت قابلیت اشتعال 
بالای این اقلام، شــعله های آتش درحال گسترش و 
سرایت به مغازه های مجاور بود. معاون منطقه سه 
عملیات آتش نشــانی با اشــاره به اینکه شعله های 
آتش در حال ســرایت به طبقه فوقانی و مغازه های 
اطراف بود، افزود: در محل حادثه چندین انفجار به 
هنــگام عملیات آتش نشــانان رخ داد که همین امر 
کار آتش نشانان را برای مهار آتش سخت کرده بود. 
امیری یگانه تصریح کرد: آتش نشــانان با به کارگیری 
تجهیزات ویژه و انفرادی و لوله های آبدهی، در ســه 
ســاعت عملیات نفس گیر، این آتش سوزی را تحت 
کنترل خــود درآورده و آن را مهار و خاموش کردند. 
علت رخداد این آتش ســوزی درحال حاضر ازسوی 

کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی است.

شرق: زن جوانی که همسرش را به دلیل اعتیاد و بدرفتاری خفه کرده بود، پای 
چوبه دار از اولیای دم مهلت گرفت. 

به گزارش خبرنگار ما، ۲۳ خرداد سال ۹۰ صاحب گاوداری ای در روستای 
کلاته ورامین، موضوع کشــف جسد نگهبان گاوداری را به پلیس اطلاع داد و 
پس از حضور مأموران گفت: وقتی سراغ علوفه ها رفتم تا برای گاوها غذا ببرم، 
کمی که علوفه ها را جابه جا کردم با جسد نگهبان گاوداری روبه رو شدم. پس 
از آن موضوع را با همسر بابک در میان گذاشتم، اما در کمال ناباوری او گفت 

همسرش را به قتل رسانده و جسدش را میان علوفه ها مخفی کرده است. 
به این ترتیــب در پی حضور مأمــوران کلانتری و بررســی اولیه طبق روال 
معمول بازپــرس ویژه قتل در جریان ماجرا قــرار گرفت و همراه تیم تحقیق 
راهی گاوداری شــد. بازپرس و تیم تحقیق وقتی به گاوداری رسیدند، با جسد 
طناب پیــچ مردی جوان زیر علوفه ها مواجه شــدند. طنابی که دور گردن مرد 
۳۶ســاله پیچیده شــده بود، حکایت از مرگ بر اثر خفگی داشت. در ادامه با 
اطلاعاتی که صاحب گاوداری درباره  عامل این جنایت داد، به دستور بازپرس 
جنایی همسر ۳۱ساله بابک به اتهام قتل عمدی بازداشت شد. در ادامه روند 
رسیدگی نیز مهناز برای تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد 
و در همان تحقیقات اولیه به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: حدود هشت 
سال قبل بابک به خواستگاری من آمد، آن موقع مرد لایق و خوش برخوردی 
بود و زندگی خوبی داشــتیم. پس از یک سال هم صاحب دختری شدیم، اما 
شوهرم از طریق دوستانش گرفتار اعتیاد شد. او در مدت کوتاهی پول هایش را 

خرج اعتیاد کرد و زندگی به کاممان تلخ شد. 
زن جوان ادامه داد: شــوهرم به خاطر اعتیــاد مدت ها بی کار بود تا اینکه 
مدتی قبل به گاوداری آمدیم و مشغول کار شدیم. اعتیاد بابک را عصبی کرده 
بود و سر کوچک ترین موضوعی با من دعوا می کرد. کارهایش باعث شده بود 
زندگی به جهنمی تبدیل شود. او حتی دخترم را مجبور می کرد برایش سیگار 
بخرد. مدتی قبل از قتل وقتی دخترم از مغازه برگشــت و گفت ســیگار  گران 
شــده، بابک او را با کابل به باد کتک گرفت. نمی توانســتم ببینم که دخترم به 
دلیل  گران شــدن ســیگار کتک می خورد و برای همین خواستم مانع از ادامه 

کتک خوردن او شــوم، اما بابک من را هم کتک زد. زن متهم به قتل در ادامه 
ماجرای زندگی و اتفاقاتی که منجر به تصمیمش برای قتل شد، گفت: تحمل 
زندگی با بابک برایم ســخت بود، از طرفی دخترم نیز در این زندگی به شــدت 
اذیت می شــد و من نمی توانســتم این موضوع را تحمــل کنم. به همین دلیل 
فردای روزی که او ما را به دلیل  گران شــدن ســیگار کتک زد، به دادگاه رفتم 
و از همســرم شکایت کردم و درخواســت طلاق دادم. از آنجایی که من آخر 
هفته شکایت کردم دادگاه روز رسیدگی به شکایتم را به شنبه موکول کرد. به 
خانه که برگشــتم بابک دوباره تهدیدهایش را شروع کرد و گفت من را طلاق 
نمی دهد. او به من گفت اگر دست از شکایتم برندارم، اجازه نمی دهد دخترم 
را ببینم. زن جوان ادامه داد: روز حادثه یکی از دوســتانم به دیدنم آمده بود 
که بابک دوباره شــروع به بهانه گیری کرد و من و دخترم را به شدت کتک زد. 
از دســتش خسته شده بودم حتی نمی توانستم از او طلاق بگیرم برای همین 
تصمیم به قتل گرفتم. از آنجا که دوســتم قرص خواب مصرف می کرد، از او 
چند قرص گرفتــم و در قهوه حل کردم و به بابک دادم. بابک پس از خوردن 
قهوه برای سرکشی به گاوها از اتاق خارج شد و در بین راه تعادلش را از دست 
داد و روی زمیــن افتاد. من هم با طناب بســته بندی یونجــه او را خفه کردم 

و جســدش را در میان علوفه ها گذاشــتم. اما هنوز ساعتی از جنایت نگذشته 
بود که پشــیمان شدم و تلفنی موضوع را به خانواده ام گفتم. ساعتی بعد هم 
صاحــب گاوداری آمــد و واقعیت را به او گفتم، او هــم موضوع را به پلیس 

اطلاع داد و دستگیر شدم. 
با این اعترافات، روند قانونی پرونده به ســرعت طــی و در ادامه زن جوان 
به دســتور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شــد و با انجام معاینات 
لازم، متخصصان پزشکی قانونی صحت روانی مهناز را تأیید کردند.  در بخش 
دیگری از روند قانونی زن جوان به بازســازی صحنه قتل همسرش پرداخت 
و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری اســتان 
تهران ارسال شد. این در حالی بود که خانواده بابک در مراحل تحقیق تقاضای 
قصاص عروسشان را کردند و مهناز با صدور قرار مجرمیت و با کیفرخواستی 
مبنی بر تقاضای اشد مجازات در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پای میز 
محاکمه رفت. زن جوان که از همان روز اول به قتل همســرش اعتراف کرده 
بود، گفت: شوهرم به مواد  مخدر اعتیاد داشت و من را مجبور می کرد کارهای 
دامداری را انجام دهم. او بسیار عصبی بود و سر هر موضوعی من و دخترم را 
به شــدت کتک می زد. او حتی به من تهمت می زد که با مردان دیگری ارتباط 
دارم، این کارهایش باعث شــد تصمیم به قتلش بگیرم. بعد از قتل او هم با 

خانواده ام تماس گرفتم و موضوع را گفتم. 
با پایــان دفاعیات زن جوان، قضات دادگاه با توجــه به اعترافش به قتل، 
بازســازی صحنه جنایت و درخواست اولیای دم برای قصاص، زن جوان را به 
اتهام قتل عمدی همســرش به قصاص محکوم کردند. با صدور حکم مهناز، 
پرونده به دیوان عالی کشــور رفت و قضات دیوان عالی کشــور نیز با بررسی 
مدارک پرونــده، حکم صادره را بدون نقص تشــخیص دادند و با تأیید حکم 

قصاص زن جوان یک گام به اجرای حکم نزدیک تر شد. 
به این ترتیب پرونده پس از استیذان به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهران ارسال شــد و درحالی که همه مراحل اجرای حکم طی شده بود و زن 
جوان فقط لحظاتی با اجرای حکم فاصله داشــت، اولیای دم مقتول با دادن 

مهلت به او فعلا از اجرای حکم قصاص صرف نظر کردند. 

شــرق: مردی که از ســوی رقیب عشــقی اش متهم به 
آدم ربایی و شروع به قتل شده  بود، با حکم دادگاه و تأیید 
دیوان عالی کشور تبرئه شد. به گزارش خبرنگار ما، تیرماه 
دو سال قبل مأموران پلیس با شکایت مرد جوانی باخبر 
شدند مردی مجروح که در بیابان های اطراف ورامین رها 
شده  بود، از ســوی  یک راننده گذری به بیمارستان برده 
شــده  اســت. وقتی مرد جوان به بیمارستان منتقل شد، 
هرچند  امیدی به زنده ماندن او نبود نجات پیدا کرد. این 
مرد بعد از به هوش آمدن ادعا کرد از سوی سه مرد ربوده 
شده و یکی از آنها را که قبلا به همسرش علاقه مند بود، 
شناســایی کرده  است. او گفت: هوشــنگ با همسر من 
رابطه داشت البته در آن زمان نسرین همسرم نبود بعد از 
اینکه از نسرین خواستگاری کردم، متوجه شدم با جوانی 
دوســت است. وقتی که به من پاســخ مثبت داد، رابطه 
آنها قطع شد با این حال هوشنگ دست بردار نبود و مدتی 
مزاحمت ایجاد می کرد. همسرم از او دور شد اما آن مرد 
شــب حادثه من را ربود و به قصد کشــتن کتک زد. مرد 
شاکی گفت: حدود ۱۲ شب بود که زنگ درِ خانه به صدا 
درآمد فردی از پشت آیفون گفت ماشینت را در پارکینگ 
جای بدی گذاشتی به محض اینکه پایین رفتم، سه مرد 
مــن را به داخل ماشــین خودم گذاشــتند و بردند. آنها 

چشــم ها و دست هایم را بسته  بودند و من نمی توانستم 
حرکتــی بکنم، اصلا نفهمیدم مــن را کجا بردند. دو نفر 
از آنها را نمی شــناختم اما یکی از آنها هوشــنگ بود. او 
برای اینکه من را از همسرم جدا کند و انتقام بگیرد، چنین 
کاری کرده  اســت. ســیامک درحالی این ادعا را مطرح 
کرد که پیش از به هوش آمدنش همســرش حرف هایی 
زده  بود که با گفته های ســیامک هم خوانی نداشت. او 
گفت: حدود ۱۲ شب بود که زنگ درِ خانه به صدا درآمد 
همسرم گفت که یکی از دوســتانش است. او به طبقه 
پایین رفت چند دقیقه بعد برگشــت و گفت می خواهد 
با ماشــین جایی برود بعد از آن دیگر خبری از همســرم 
نداشتم. این گفته ها نشــان می داد که سیامک واقعیت 
را نگفتــه و زمانی که زنــگ درِ خانه به صدا درآمد، او با 
آیفون صحبت کرده و متوجه شده  بود چه کسی پشت در 
است و اینکه می گوید در پارکینگ او را دزدیدند، صحت 
ندارد. از طرفی ضرباتی که به این مرد وارد شده، کاری و 
بسیار هولناک بود و او را تا مرز مرگ برده  بود. با این حال، 
به دســتور بازپرس هوشنگ احضار شد تا درباره اتهامی 
که ســیامک به او وارد کرده  بــود، توضیح دهد. او اتهام 
را رد کرد و گفت: اینکه گفته می شــود من و نســرین با 
هم دوســت بودیم، درست اســت. من نسرین را خیلی 

دوســت داشتم ما چند سال بود که با هم رابطه داشتیم 
و نســرین به من قول ازدواج داده  بود. قرار بود من کمی 
وضع مالی بهتری پیدا کنم تا با هم ازدواج کنیم، اما چند 
ماه قبل خیلی ناگهانی نســرین از من جدا شــد و گفت 
که دیگر نمی خواهد به این رابطــه ادامه دهد. او بدون 
اینکه دلیلــش را بگوید دیگر جــواب تماس های من را 
نداد تا  اینکه یک روز متوجه شدم با سیامک ازدواج کرده  
اســت. رفتن نســرین خیلی برای من ناراحت کننده  بود 
و روزهای ســختی را گذراندم، اما هیچ وقت به سیامک 
حرفی نزدم و رابطه ای هم با او نداشــتم. روز حادثه هم 
من در باشــگاه بودم. متهم گفت: من مربی زیبایی  اندام 
هستم و شاگردان زیادی دارم. ساعتی که سیامک مدعی 
است او را دزدیدم، در باشــگاه بودم و این اتهام را قبول 
ندارم و شاهدانی دارم که در آنجا بودم.گفته های متهم 
با گفته های همسر شــاکی درباره اینکه سیامک یک  بار 
به خانه آمده و بعد دوباره برگشــته، نشــان می داد که 
عامل این ربایش هوشنگ نبوده  است. با این حال، سیامک 
همچنان بر شــکایت خود باقی مانــد تا اینکه پرونده به 
شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. سیامک 
یک  بار دیگر شکایت خود را اعلام کرد و گفت: اطمینان 
دارد کســی که او را ربوده هوشــنگ بوده و او به دو نفر 

دیگر گفته  است کتکش زده و با چاقو بزنند. وکیل مدافع 
شــاکی نیز گفت: هرچند همســر شــاکی گفته سیامک 
خــودش به محل رفتــه و یک  بار به خانــه آمده و بعد 
برگشته است، اما او گفته هایش را پس گرفت و گفت از 
ترس هوشنگ این کار را کرده  است. زن جوان از سیامک 
طلب حلالیت کرده و در تماس تلفنی به او گفته  اســت 
هوشنگ او را تهدید به مرگ کرده  بود به همین  دلیل هم 
به بازپرس دروغ گفته و اعلام کرده  اســت شوهرش به 
خانه رفته و بعد با پای خود از خانه خارج شــده  است. 
ضمن اینکه هوشــنگ هرگز نتوانســته ادعای خودش 
درباره اینکه در محل حادثه نبوده را ثابت کند. با این حال 
متهم یک  بار دیگر اتهام آدم ربایی و شــروع به قتل را رد 
کرد و گفت: من در این حادثه نقشی نداشتم و گفته های 
شاکی را قبول نمی کنم و دلایلی هم وجود دارد که نشان 
می دهد من این کار را نکردم. ســیامک با اینکه با نسرین 
ازدواج کرده، اما همچنان به من حسادت می کند و از سر 

حسادت چنین حرف هایی می زند. 
 با پایان جلسه رســیدگی هیئت قضات برای صدور 
رأی دادگاه وارد شور شــدند و متهم را از اتهامات تبرئه 
کردند. با اعتراض شــاکی پرونده به دیوان عالی کشــور 

رفت و شعبه ۲۹ دیوان نیز رأی صادره را   تأیید کرد. 

 فرصت زندگی برای زن شوهرکش

 تبرئه رقیب عشقى از آدم ربایى پیچیده

شــرق: دو پرونده کلاهبرداری از طریق اینســتاگرام با 
دستگیری متهمان و اعتراف شان به جرائمی که انجام 

داده بودند، در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. 
در پرونده اول اعضای باند ســه نفره ای که از طریق 
شــبکه های اجتماعی تلگــرام و اینســتاگرام در قالب 
فالگیری و رمالی در سراســر کشور از مردم کلاهبرداری 

می کردند، شناسایی و دستگیر شدند. 
در پــی شــکایت زنی مبنــی بر کلاهبــرداری ۷۵۰  
میلیون ریالی یک رمال و فالگیر در شبکه های اجتماعی، 
موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس ایلام قرار 

گرفت. 
پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی شــبانه روزی 
از سوی کارشناسان پلیس فتا، اعضای این باند شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه به طور هم زمان در دو اســتان 

مرکزی کشور دستگیر شدند. 
شــیوه کلاهبرداری متهمان به ایــن صورت بود که 
بــا درج و انتشــار آگهی طالع بینــی و فال گیری پس از 
جلب اعتماد و سوء اســتفاده از اعتماد قربانیان با دادن 
وعده های دروغیــن از آنها مبالغ زیــادی پول دریافت 

می کردند. 
از ایــن باند مقــدار زیــادی ســکه، ارز و تجهیزات 
رایانــه ای و رمالی کشــف و توقیف شــد و متهمان در 
بازجویی های اولیه به کلاهبرداری به مبلغ بیش از پنج 

 میلیارد ریال از هم وطنان اعتراف کردند. 
فرمانده انتظامی اســتان ایلام با تأیید این خبر گفت: 
افراد ســودجو مســائل خرافاتی را به اشکال گوناگون 
در شــبکه های اجتماعی رواج می دهند و به این طریق 
از اعتماد طعمه هــای خود سوءاســتفاده می کنند که 
می طلبــد هم وطنان با حساســیت و آگاهی در فضای 
مجازی وارد شوند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. 
ســردار «نورعلی یاری» خاطرنشــان کرد: متأسفانه 
کلاهبــرداری مالــی بــه روش طالع بینــی و کف بینی 
به تازگــی بــه یکی از روش هــای مجرمــان در فضای 
مجازی تبدیل شــده اســت، از این رو به کاربران توصیه 
می کنیم با تقویــت باورهای دینی و افزایش آگاهی راه 
سوءاستفاده و سودجویی را از این کلاهبرداران گرفته و 
بــه چنین تبلیغاتی که از طریــق فضای مجازی به  ویژه 
شبکه های اجتماعی منتشر می شــود، اعتماد نکرده و 

فریب نخورند. 
در ایــن حال، فردی که با تبلیغات اینســتاگرامی به 

بهانه پیش فروش سکه دست به کلاهبرداری زده بود، 
دستگیر شد. 

با شــکایت یکی از شــهروندان اصفهانــی مبنی بر 
وقــوع کلاهبرداری اینترنتی تحــت عنوان پیش فروش 
سکه، رســیدگی به موضوع در دســتور کار کارشناسان 

پلیس فتا قرار گرفت. 
مال باخته در تحقیقات اولیه گفت: قصد پیش خرید 
ســکه داشــتم که با صفحــه ای در شــبکه اجتماعی 
اینســتاگرام مبنی بر پیش فروش تضمینی سکه مواجه 
شدم. مبلغ پنج  میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت به 
شــماره کارت آن فرد واریز کردم، اما پس از واریز وجه، 
صفحه مربوطه حذف شــد و کســی پاسخ گو نبود. من 
هم از شخصی که اقدام به ایجاد صفحه و انتشار آگهی 

کرده، شکایت و تقاضای رسیدگی دارم. 
بــا آغاز تحقیقات تخصصی کارشناســان پلیس فتا 
و ســرنخ های به جای مانــده در نهایت متهــم پرونده 

شناسایی و به پلیس فتا منتقل شد. 
متهــم در مواجهه با مدارک و مســتندات پلیســی 
به صراحــت به جرمــش اقرار و انگیزه خود را کســب 
منافع مالی از طریق درج آگهی کذب پیش فروش سکه 
عنــوان کرد درصورتی که هیچ کالایــی برای فروش در 
اختیار نداشت. ســرانجام پرونده تکمیل و برای انجام 

اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد. 
سرهنگ محمد مرتضوی، رئیس پلیس فضای تولید 
و تبــادل اطلاعــات فرماندهی انتظامــی اصفهان، در 
این باره  به شهروندان توصیه کرد: شهروندان باید برای 
خرید اینترنتی و واریز هر وجهی تحقیقات لازم را انجام 
داده و از صحت ادعای گردانندگان ســایت و صفحات 
پیش فــروش کالا اطمینــان حاصل و ســپس اقدام به 

خرید و واریز وجه کنند. 
از  حتمــا  شــهروندان  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
فروشــگاه های دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیک که به 
نوعی شناســنامه دار هســتند، خرید کننــد و تحت تأثیر 
تبلیغات فریبنده و اغواکننده ســودجویان قرار نگیرند. 
مجرمان ســایبری با ادعای اینکه عامل فروش سکه یا 
ارز اینترنتی و دارای نمایندگی از بانک مرکزی هســتند، 
بــا ثبت نام پیش فروش ســکه، ارز و... زیر قیمت بازار و 
تحویل فوری، مبالغ هنگفتی از شهروندان کلاهبرداری 
می کننــد و پــس از گذشــت مهلت مقرر پاســخ گوی 

خریداران نیستند. 

کلاهبردارى هاى کلان با تبلیغ اینستاگرامى
شــرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شــازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به سازندگان 

واجد شرایط واگذار نماید.
۱) موضوع مناقصه

الف( شرح مختصر کار:

نوبت اول

ب( شرایط متقاضی 
۱- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی و شناسه ملی.

۲- داشتن امکانات، نیروی متخصص، توانایی مالی، تجربه کافی،  سوابق کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه مورد نظر و  گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان 
قبلی.

۳- دارا بودن گواهی نامه  های انجام کار در زمینه مرتبط با موضوع مناقصات مذکور. 
۴- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی. 

ج( برآورد هزینه ها: 
۱- مبلغ برآورد شده مناقصه شماره ۹۷/۰۹ معادل ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (هشت میلیارد) ریال می باشد. 

۲- مبلغ برآورد شده مناقصه شماره ۹۷/۱۰ معادل ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال می باشد.
۲) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی اراک ـ کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد ـ سه راهی شازند

۳) مهلت، محل دریافت و تحویل فرمهای استعلام ارزیابی کیفی: 
متقاضیانی که دارای شــرایط اولیه مندرج در (بند ب) ماده یک بوده و متقاضی شــرکت در هر یک از مناقصه های فوق الذکر می باشند، می توانند به مدت ۵ روز 
کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی (سه روز پس از درج آگهی نوبت اول چاپ می شود) طی ساعات اداری از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۵:۳۰ عصر ضمن ارسال 
 WWW.IKORC. ir تقاضــای اعــلام آمادگی جهت مناقصه مورد نظر، فرمهای اســتعلام ارزیابی کیفی مناقصه مذکور را از طریق پایگاه اینترنتی این شــرکت به آدرس
دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا دو  هفته پس از آخرین مهلت ارســال تقاضا به نشــانی اراک ـ کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد ـ سه راهی شازند ـ شرکت پالایش نفت امام 
خمینی (ره) شازند ـ ساختمان مرکزی ـ  طبقه دوم ـ امور حقوقی و  پیمانها ـ اتاق ۲۳۲ تحویل نمایند. ضمنا تلفکس شماره ۳۳۶۷۳۷۰۱- ۰۸۶ و تلفن شماره 

۳۳۴۹۱۰۹۹-۰۸۶ آماده پاسخگویی می باشد.
۴) محل، زمان  و مهلت تحویل  اسناد و مدارک متقاضیان:

مهلت تحویل اســناد و مدارک متقاضیان (رزومه کاری) در قالب لوح فشــرده (ســی دی) حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضای اعلام آمادگی 
می باشــد. ضمنا محل تحویل مدارک درخواســتی مورد نظر، امور حقوقی و پیمانهای شــرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شــازند به نشانی مندرج در ماده 
«۳» می باشــد. بدیهی اســت به مدارک ارســالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا این شــرکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا 
کلیه پیشــنهادهای رســیده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه دارا می باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد 

نمی کند. لازم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار حداقل یک ماه پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی نسبت به اعلام اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.

مبلغ تضمين شركت در فرايند مدت زمان انجام كارموضوع مناقصه شماره مناقصهرديف
ارجاع كار (ريال)

۶۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه شمسيساخت مبدل جديد واحد ۱۲ ۱۹۷/۹

ساخت سه عدد SHELL جهت ۲۹۷/۱۰
 مبدل های 

A/B E۳۳۰۸ , ۳۳۱۸ -E 
۶۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ماه شمسي

تاریخ چاپ نوبت اول ۹۷/۴/۱۹ و تاریخ چاپ نوبت دوم ۹۷/۴/۲۳ می باشد

شماره مجوز: ۱۶۲۶- ۱۳۹۷                  
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